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  چكيده

ست كه از گذشته دور در ا كلامي يكي از دلايل كلامي وجود خدا شناختي برهان جهان
كلامي مغرب زمين نيز شناخته شده و به  -كلام اسلامي مطرح بوده و اخيراً در سنت فلسفي

هاي مربوط به پيدايش  با بررسي ديدگاه در اين نوشتار. نام برهان كلامي شهرت يافته است
، ها فيزيكدان يبا توجه به آرا بانگ به تحليل دليل كلامي بر وجود خدا ويژه نظريه مه جهان به
آن با  ةكه يكي از مقدمات اين برهان است و رابطاصل عليت  ،زمين رايج در مغرب ينقدها

 هايبرايندنيز و  عدم تناهي جهان با آن ةامتناع نامتناهي بالفعل و رابط ،فيزيك كوانتوم
 .پردازيم مي بانگ مهشناختي  جهان

، ليوا تعلّ ،كوانتوم ،عليت ،بانگ مه ،شناختي  جهان ،شناختي فلسفي  جهان :ها كليدواژه
  .بالفعل  نامتناهي

                                                 
 .11/06/1385 :؛ تاريخ تصويب نهايي23/03/1385 :خ وصوليتار. ٭



 2/85شمارة          فلسفه و كلام                            –مطالعات اسلامي                                   56  

  زمين  در مغرب شناختي كلامي برهان جهان
شناختي بر وجود خدا با افلاطون آغاز شد و پيوسته مـورد حمايـت و    برهان جهان

نيتزي آن آشـنايند و از   اكثر آگاهان تنها با صورت توماسي يا لايب .نقد قرار داشته است
را  1شـناختي كـلام   برهان جهانكه . م 1979از . ي آن آگاهي چنداني ندارنداسلامتعبير 

ويليام لين كريگ منتشر ساخت، اين تعبير از برهان نيـز ميـان فيلسـوفان مغـرب زمـين      
ويـژه در جهـان    پـردازد ، بـه   كه به علت اولي يا آغازگر جهان مـي  تقريراين  .مطرح شد

  .اسلام تاريخي قابل ستايش دارد
و  در منازعـات ميـان خـداگرايان   بانگ  مه شناسي مبتني بر هاي اخير، جهان در سال

عنوان تأييدي بر ايمان  بهبانگ  مه در فرهنگ عمومي،. اي يافته است ملحدان اهميت ويژه
ن ادي ـاهاي  فرض ترين پيش كه علم بالاخره به تأييد بنيادي خدا لحاظ شده است و از اين

در مجامع دانشگاهي نيز . رسند غربي يعني وجود خدا پرداخته است، شادمان به نظر مي
دفاع تحليلي از ايمان به خدا  ةعنوان پاي شناختي را به فان دين اين جهانبسياري از فيلسو

شناختي كلام ناميـده   ه آن را برهان جهانكويليام لين كريگ برهاني ارائه كرده . پذيرفتند
بـه  بانگ  مه انگيزترين برهاني باشد كه براساس ترين و بحث اين برهان شايد رايج. است

آن را مورد نقـد قـرار    درنگ ، بيگريگ اسكارتزو ،البته. تاثبات وجود خدا پرداخته اس
 ,cf. Greg Scorzo A Discussion of the Kalam Argument( داده اسـت 

 پيش از بيان دعاوي برهان كلامي ياد شده، نخسـت بايـد شـناختي اساسـي از     ).1999
ن ياد شـده بـر   برها هشناسي است ك اين مدل از جهانتنها زيرا  ؛دست آوريم  بهبانگ  مه

 .آن استوار شده است
اسـاس   بـر . بنا شده است 2آينشتاين بر نظريه نسبيت عموميبانگ  مه شناسي جهان

اگـر  . مـده اسـت  وسيله چگالي ماده در جهـان پديـد آ   زمان به -فضا ياين نظريه، انحنا

                                                 
1 . The Kalam Cosmological Argument. 
2. Einstein's theory of general relativity. 
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 -هاي فضـا  كه همه راه يابد اي انحنا مي نقطه  كافي چگال و متراكم باشد، به قدر جهان به
براساس . نهد فضا زمان را بنيان ميود آغاز خ ،صورت رسد و بدين زمان به يك نقطه مي

جهـان مـا داراي چگـالي همگـن و      2،آينشـتاين  دربـاره معـادلات   1هاي فريدمن تحليل
كسي بيشتر بـه   اندازه هر. يابد اي انبساط مي مشابهي است كه با سرعت پيوسته و آهسته
رسد كه انحنا و  اي مي شود تا جايي كه به نقطه گذشته برگردد، سرعت انبساط بيشتر مي

 ,Craig, and Quentin ( رسـد  شود و شـعاع بـه صـفر مـي     چگالي جهان نامحدود مي
Atheism, Theism, and…, 1993, 197-99.(  

شناختي آغـازين   عنوان تكيني جهان ها آن را به انداي است كه فيزيك اين همان نكته
اي است كه همه ماده جهان ما در آن نقطه، در  اين تكيني، نقطه .اند مورد اشاره قرار داده

، بدون پيشـينه  )اولينتر،  و درست( اين نقطة آخرين. يك نقطه از فضا متراكم شده است
وجـود   )مانند آن و نقطه فلسـفي ( زمان -عنوان كناره دقيق فضا مادي و عليّ است كه به

 Hawking, Stephen. A Brief( گـردد  و قوانين فيزيك در آن نقطه نقـض مـي  . دارد

History of Time, 1988, 46( قانون است و بنابراين بي.  
بينـي نيسـت و    و تشخيص، ذاتاً قابل پـيش  ن است كه تكينيآقانوني  اين بي ةنتيج

. هرگونه پيكربندي اجزا به همان اندازه محتمل است كه پيكربندي ديگر محتمـل اسـت  
 عنـوان  انفجار اين تكيني به وضعيت گسترده جهان كنوني همـان چيـزي اسـت كـه بـه     

  . شود از آن ياد ميبانگ  مه
هـا چنـدان    دانسـياري از فيزيك ـ يري تكيني از نظر بناپذ بيني ساماني ذاتي و پيش بي

 ـ  .سازوار نيست سـزايي هـم   ه از جمله با نظريات صاحب نسبيت عمومي كه شـهرت ب
ناپـذيري   بيني ين پذيرش لوازم نامتعين تكيني و پيشابه نظر آينشت. هنگ نيستادارد، هم

ت آن را دان ديگـري چـون جـورج اسـمو    كـه فيزيك ـ  چنـان  ،ذاتي آن كار مشكلي است

                                                 
1. Friedman. 
2. Einstein's equations. 



 2/85شمارة          فلسفه و كلام                            –مطالعات اسلامي                                   58  

  .ستيادآوري كرده ا
ايـن  رد كرده آينشتاين را اساساً اين برآيند نظريه نسبيت عمومي  يكي از دلايلي كه

طور پيوسته در حال گسترش باشد، بايـد در گذشـته دور از يـك     كه اگر جهان بهاست 
محـدود شـده باشـد،      همه زمان و فضا بايد به همـان نقطـه  . نقطه واحد آغاز شده باشد

 آنچـه بنابراين بايد محاسبه  .نهايت خرد دارد و تشخص بينهايت  اي كه چگالي بي نقطه
اي، نتـايج   كه پيش از رخداد تكيني پديد آمده است، ممكن نباشـد و هرگونـه محاسـبه   

 اين تكيني مانع پاياني دانش انسـان خواهـد بـود و ايـن بـه نظـر      . اي داشته باشد بيهوده
 Smoot, George, and Keay Davidson. Wrinkles in ( نادرست است آينشتاين

Time, 1993, 36.(  
منظور پرهيز از تكيني انجام دهد، از جملـه   توانست به هر كاري را كه ميآينشتاين 

هـاي دينـاميكي از جهـان در     براي حذف ويژگيرا كوشش ناموفق مربوط به رياضيات 
 طـور  شناختي را بـه  كه ديدگاه ثابت جهان وي درحالي. الگوي نسبيت عمومي، انجام داد

برد، مجبور به ترك آن شد و تعصب متـافيزيكي خـود را بـا     كار مي بدوي و اختياري به
   ).cf. Ibid( خود به كناري نهاد ةپذيرش نظري

هـاي فريـدمن    حل اگرچه با مطالعات تجربي اخير، برخي از مباحثات مربوط به راه
مانـده اسـت و   رد شده، هنوز مفهوم تكيني دست نخورده باقي آينشتاين  براي معادلات

شصـت   هـاي  دههدر  2و راجر پنروز 1هايي چون استون هاكينگ اندالبته نبايد از كار فيزيك
 )Craig and Smith, op. cit. 198-99( منظور نقض معادلات، تشكر نكرد و هفتاد به

اگرچه اينك پذيرفته شده است كه جهان كاملاً همگن يا مشابه و همسـوگرا  هرحال،   به
 اسـت آينشـتاين   فـرض اصـلي نظريـه نسـبيت عمـومي      ولي تكيني هنوز پـيش  ،نيست

)Hawking, A Brief History of Time, 50.(  

                                                 
1. Steven Hawking. 
2. Roger Penrose. 
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عنوان سرچشمه پيدايش جهـان كـاري بسـيار     جا كه درك و پذيرش تكيني به از آن
خلـق از   يـا  آفرينش كلاسيك را دفاع از آموزهبانگ  مه دشوار است، بسياري از متكلمان

منظـور اثبـات نـاتواني آن بـراي تبيـين       بـه بانگ  مه با لحاظ شرايط دروني تكيني 1عدم،
بانگ  مه اند اثبات كنند كه بسياري از فيلسوفان نيز كوشيده. اند آفرينش جهان لحاظ كرده

 و تـرين  شـايد يكـي از متعصـب   . ، برابر استاز عدمچيزي پيدايش بدون خدا با تصور 
وي در . گريـگ باشـد   يدگاه فيلسوف مسيحي ويليام لينترين طرفداران اين د پروپاقرص
باورانـه را   تا زمينه اثبات وجود خـداي ايمـان   كوشيده شناختي كلامي خود برهان جهان

شناختي كلامـي   برهان جهان. شناختي سنتي فراهم سازد براساس تعبيري از برهان جهان
  :قرار است  وي بدين

  پديد آمده باشد، علتي دارد؛ هرچه دوجو -1
  جهان پديد آمده است؛ -2
  پس وجود جهان علتي دارد؛ -3
توانـد تبيـين علـّي     نمـي ) برحسب قوانين فيزيك(جا كه هيچ تبيين علمي  ـ از آن4

يعني تبيين مربوط به پيدايش ؛ براي پيدايش جهان ارائه كند، علت آن بايد شخص باشد
 ,cf. Craig, and Quentin, Theism ( باشـد جهان بايد درقالـب نيـروي مشخصـي    

Atheism, and…, 1993. chap.1.(   
پسيني(و ماتأخّر ) پيشيني(اساس ملاحظات ماتقدم  ل و دوم بركريگ از مقدمه او (

وي بر اين باور اسـت كـه   . كند وي بر دو اساس از مقدمه نخست دفاع مي .كند دفاع مي
 ، وجـه جنبه ماتقـدم . است و هم تعبير كاركردياصل عليت هم تعميم تجربي استقرايي 

 ).Craig and Smith, op. cit. 61( كنـد  ذهني عليت است كه ذهن آن را تجربـه مـي  
وي پديـده بـودن   . كند تأخّر ديگر دفاع مي وي از مقدمه دوم نيز با دو دليل ماتقدم و ما

                                                 
1. ex nihilo. 
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نامتنـاهي   ةزنجيرو براساس اين تفكر فلسفي كه بانگ  مه جهان را براساس مباني تجربي
  .كند بالفعل علل، منطقاً محال است اثبات مي
شناختي كلامي بيانگر اين نكته است كه وجـود و   مقدمه سوم يا نتيجه برهان جهان

اگر بتوانـد صـدق ايـن مقدمـه را     كه كريگ بر اين باور است . پيدايش جهان علت دارد
رسـد   نظر مـي   ولي به .بات كندتوانسته است وجود خداي ايمان باورانه را اث ،نشان دهد

بنـگ،   صـدق نظريـه بيـگ    ،حتي اگر قانون عليت. از عهده چنين كاري برنيامده است او
امتناع زنجيره نامتناهي بالفعل علل، تعريف كريگ از عليت و پافشـاري وي را بـر نـوع    

كـه   رسـيم  رود بپذيريم، به اين نتيجه نمـي  كار مي عنوان كل به عليتي كه درمورد جهان به
بنـگ، علـت    رسيم كه تكيني آغـازين بيـگ   بلكه به اين نتيجه مي .خدا علت جهان است

  .جهان است
كـرد و آن را بـا انكـار واقعيـت تكينـي و بـا        بيني مي كريگ چنين اشكالي را پيش

كوشش بر استنباط و استنتاج وجود خـالق شخصـي فراطبيعـي جهـان براسـاس دلايـل       
گاه كه بتواند هرگونه الگـوي   بر اين باور است كه آن وي. ماتقدم، بدان پاسخ داده است

توانـد   صـورت مـي   گرايانه آفرينش را براساس نظريه نسبيت عام رد كند، درايـن  طبيعت
بـه اعتقـاد وي، علـت فراطبيعـي بايـد      . اثبات كند كه علت جهان بايد فراطبيعـي باشـد  

قـدرت و علـم و حكمـت    مكـان و داراي   زمان، تغييرناپـذير، غيرمـادي، بـي    آغاز، بي بي
وي با استفاده از اصل ضرورت عليّ معتقد است كه علت ياد شـده بايـد   . پايان باشد بي

كوشد تا رحمت و مهرباني مطلـق ايـن خـالق را براسـاس واقعيـت       شخص باشد و مي
  ).cf. Craig,. Does God Exist? 1995( هاي اخلاقي عيني اثبات كند ارزش

او بـر  . دهـد  را مورد نقد قرار ميواقعيت تكيني  ،شناسانه وي براساس دلايل هستي
بلكـه صـرفاً    .شناسانه آغازين يك موجود واقعي نيست اين اعتقاد است كه تكيني جهان

: نويسـد  وي مي. شناختي آن هيچ است تصوري رياضي است كه شريك و همتاي هستي
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شـناختي اثبـاتي    ييعني تكيني وضـعيت هسـت   ؛آغازين وجود ندارد شناختيِ تكيني جهان
اي نيست كه اگر كسي به سمت نقطه آغاز گسترش جهان حركـت كنـد    گونه ندارد و به

اي است كـه در آن،   دهنده نقطه بلكه نشان. اي برسد كه جهان وجود نداشته باشد نقطه به
گونه كه جزء آغازين وجود ندارد، وضعيت آغازين جهان  رسد و همان زمان به صفر مي

نقض قـوانين  . تكيني آغازين جهان با عدم برابر است ،بنابراين. وجود نداردنيز ) تكيني(
ناپذيري در پرتو اين واقعيت كـه عـدم، فيزيـك نـدارد روشـن       بيني فيزيك و تأييد پيش

   ).Craig and Smith, op. cit. p. 227( شود مي
دليل   ينكه تنها بد ناي اه ترين آن مهم. بسياري بر كريگ وارد شده است هاي لاشكا

توان نتيجه گرفت كه صرفاً مفهوم و تصويري رياضي  كه چيزي زمان و مكان ندارد، نمي
هـا و   گويند موضوعات انتزاعـي ماننـد اعـداد، مجموعـه     بسياري از فيلسوفان مي. است
. ها ابعاد مكاني و جسماني ندارد، واقعاً وجـود دارنـد   رغم اين واقعيت كه آن بهها،  گزاره

ولي وي  .دهد كه او فاقد چنين ابعادي است كه تصور كريگ از خدا نشان مي ويژه اين به
  . داند خداي خود را صورتگرايي ذهني نمي

منظور پرهيز از يك تكيني واقعي كه ممكن است بالقوه علت جهان باشد،  كريگ به
به اعتقاد وي، مجموعه ضروري و كافي شرايط مكانيكي . كند يك برهان ماتقدم ارائه مي
گونه باشد، جهـان بايـد    زيرا اگر اين ؛تواند علت جهان باشد كه از ازل موجود باشد نمي

خوبي استدلال كـرد كـه    توان به به تعبير وي، مي. هميشه وجود داشته باشد و ازلي باشد
صـورت، چگونـه ممكـن اسـت       اين غير زيرا در ؛علت جهان بايد خالق شخصي باشد

 ةپديـد آمـده باشـد؟ اگـر علـت آن صـرفاً مجموع ـ       جهان مادي زمانمند از علت ازلـي 
چـرا جهـان    ،كننده مكانيكي شرايط ضروري و كافي باشد كه از ازل وجود داشـته  عمل

عنوان مثال اگر علت يخ بستن آب دماي صفر درجه هـوا باشـد و     به ؟مادي ازلي نباشد
راهـي كـه    هوا از ازل در نقطه صفر باشد، چرا آب نيـز از ازل يـخ نبسـته باشـد؟ تنهـا     

 اي تواند علت ازلي و معلولي حادث را تبيين كند اين است كه علت، فاعل شخصـي  مي
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 cf. Craig, The Existence of ( اده آفرينش معلول در زمـان را برگزينـد  باشد كه ار

God and the …,  Truth Journal, v.3.(  
آن است كـه   چنين برماين برهان قطع نظر از كوشش براي تبيين واقعيت تكيني، ه

متعددي  هاي لولي به نظر برخي، اشكا. هاي شخصي علت اولي را نيز تبيين كند ويژگي
اي از ضـرورت و از شـرايط    گويد كـه مجموعـه   كه كريگ درست مي نخست اين. دارد

ولـي وي   .تواند معلول مـادي را از ازل پديـد آورد   كافي كه كاركرد مكانيكي دارد، نمي
اي از شـرايطي كـه كـاركرد     ته توجه كند كـه تكينـي، مجموعـه   سته است به اين نكننتوا

توانـد هرگونـه    تعيني است كه بالقوه مـي  قانون و بي بلكه نقطه بي ،مكانيكي دارد نيست
  .پيكربندي در هر زمان با شباهتي همانند پديد آورد

زماني از امـور، خـواه مكـانيكي     كريگ ممكن است با اين استدلال كه هر مرتبه بي
تواند اثري مادي پديد آورد كه ازلي نباشد، از اين اشـكال   و خواه بدون تعين، نميباشد 

  .كند اين تعبير خود را نقض ميوس موريسان به گفته  ،ولي .رها شود
عنوان موجود فاقد زمان فـرض   به) خدا(فرض، علت ازلي جهان  براساس اين پيش

عليت براي انواع مادي درمـورد  طوركلي  اي كه علت جهان بودن و به گونه شده است، به
بنابراين، اگر او آثار مادي و زمانمند داشته باشد، براساس دليل كريگ . رود كار نمي او به
  .توان آن را چيزي كه در زمان گذشته نامتناهي گسترش يافته است پذيرفت نمي

از جهـت عليـت بـراي وجـود      S يزمان اشـيا  عنوان مثال فرض كنيد، مرحله بي به
همچنين فـرض كنيـد   . تريليون سال دارد، بسنده باشد زماني سي ةكه دور Pجهان مادي 

اسـتدلال   .مده استدر آغاز زمان پديد آ Pاي كه  گونه به ،با آغاز زمان برابر است Pآغاز 
واقعـاً ازلـي اسـت پـس      Sدهـد كـه اگـر     خواهد امتناع اين امر را نشـان مـي   كريگ مي

 Pگاه كه  خاطر كه آن توان پرسيد چرا؟ بدين كه مي درحالي ،تواند آغازي داشته باشد نمي
 ,cf. Morrison ( پـيش از آن پديـد آمـده باشـد     Sپديد آمده است، اشكالي ندارد كه 

Wes, Is God in Time Prior to Creation..(  
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پديـد آورد،  زمـان ازلـي    به تعبير ديگر، اگر خدا بخواهد جهان را در وضـعيت بـي  
زيرا  ؛بلكه هميشه وجود خواهد داشت ،صورت وجود جهان، آغاز نخواهد داشت دراين

، اگر خدا جهان را بيـرون از   علاوه براين. اراده خدا به ايجاد جهان از ازل وجود داشت
صورت، زماني وجود ندارد كه جهان در آن وجود نداشـته باشـد و    زمان بيافريند، دراين

  .وجود داشته است بنابراين هميشه
 دتوان ميبانگ  مه حتي اگر نظر كريگ را بپذيريم كه جهان خاستگاه فراطبيعي دارد،

هـاي خـداي    خدايان متعدد يا نيروهاي فراطبيعي انتزاعي و مطلق باشد كه ويژگي ةنتيج
 1»ماستره اكـا «اساس  ممكن است كريگ پاسخ دهد كه بر. ايمان گرايانه را نداشته باشد

نـه بـه خـدايان     ،تر است كه آفرينش جهان را به يك خدا نسـبت دهـيم   اين امري ساده
زيرا  ؛ستا تر از يك خدا و پاسخ داد كه نفي خدا سادهابه توان  ولي به آساني مي. متعدد

 :فرض استوار اسـت كـه دو واقعيـت وجـود دارد     باورانه بر اين پيش وجود خداي ايمان
ولـي آفـرينش از طريـق ابـزار      .و فراطبيعـي آفريـدگار  يكي جهان مادي و ديگري قلمر

  .ترين فرضيه است گيرد و بنابراين ساده گرايانه تنها جهان مادي را فرض مي طبيعت
 علاوه بر اين، حتي اگر اين ديدگاه را بپذيريم كه خدايي داراي قدرت مطلق علت

واهي يـا  ممكن است آفريـدگار جهـان صـفت بـدخ     :توان گفت است، هنوز ميبانگ  مه
كوشـد خيرخـواهي مطلـق آفريـدگار را براسـاس       كريـگ مـي  . خودسري داشـته باشـد  

زيـرا مـا    ؛وي بر اين باور است كه خدا خير اسـت . هاي اخلاقي عيني اثبات كند ارزش
هاي اخلاقي را درك كنيم كـه اگـر او وجـود نداشـت،      توانيم صدق برخي از گزاره نمي

 cf. Craig, The Indispensability of ( بــود صــرفاً قراردادهــاي اجتمــاعي مــي
Theological Meta-ethical Foundations for Morality, 1996.(    بـه اعتقـاد

توان در خدا يافت، خـدايي كـه فعـل او قـانون و      كريگ بنيان حقايق اخلاقي را تنها مي
                                                 

1. Occam's Razor. 
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خداي مقدس و خيـر محـض، قـوانين مطلقـي را تـأمين      . خاستگاه صدق اخلاقي است
او ذاتاً مهربان، دوستدار، بخشنده، دادگر، . بايد هر رفتاري با آن سنجيده شود كند كه مي

  ).cf. Ibid( باوفا و مانند آن است و بنابراين سرچشمه اصول اخلاقي است
تـوان   وجود دارد كه نمي هايي لدر نقدهايي كه بر اين برهان وارد شده است، اشكا

بانـگ، بـه    عليت از خدا و اثبات آن بـراي مـه  كه نفي  نخست اين. ها را ناديده گرفت آن
بانـگ   عليت شرايطي دارد كه به هر چيز از جمله مـه . انجامد نوعي داوري دلخواهانه مي

نيازي، خوداكتفايي، وحدت، بساطت،  عليت، ضرورت، استقلال، بي. توان نسبت داد نمي
 ـ  يـك از آن  بانگ هيچ طلبد كه مه ازليت، ابديت و ثبات را مي كـه،   ديگـر آن . داردهـا را ن

. مندي ذاتي آن است، تلازم نـدارد  ازليت خدا با ازليت جهان طبيعت كه حدوث و زمان
كـه در ايـن    چنان ،ديني خدا نيست -از اين گذشته، اين برهان در پي اثبان صفات عرفي

  .مرحله به وحدت او نيز ارتباط ندارد
رار گرفتـه اسـت كـه    اين برهان اخيراً موضوع مشـاجرات بسـياري ق ـ  به هر حال، 

  :قرار است طلبد كه از اين توضيح و نقد و بررسي ديگري را مي

  اصل عليت و فيزيك كوانتوم
شـناختي را   ، اصل عليت است كه همه براهين جهانگريكمبناي مقدمه اول برهان 

توانـد   كريگ براين باور است كه اين مقدمه بديهي اسـت و كسـي نمـي    .كند تقويت مي
تـوان ايـن    دارد كه مـي  اگرچه كريگ اظهار مي ).cf. ibid( را انكار كندطور جدي آن  به

 :گويـد  ولـي نهايتـاً مـي    ،اصل را تعميم تجربي مبتني بر تجربي عرفي و علمـي دانسـت  
صدق اصل عليت بر اين درك متـافيزيكي درونـي اسـتوار اسـت كـه چيـزي و كسـي        «

  ).cf. ibid, 147( »تواند از عدم پديد آيد نمي
هـا اشـاره شـد، ازسـوي      عليت علاوه بر نقدهاي فلسفي كه بـه برخـي از آن  اصل 

  .)Davies, Paul, Superforce, 1984, 200( فيزيك كوانتوم نيز مورد نقد قرار گرفته است
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گفته اسميت در سطح كوانتوم پيوند ميان علت و معلول اگر كاملاً گسيخته نباشد  به
اي  تواند در نقطـه  رسد كه الكترون مي نظر مي نمونه، بهعنوان  به. اي سست است تا اندازه

تـوان وجـود آن را در ميانـه ايـن دو نقطـه       نه مـي . نابود شود و در نقطة ديگر پديد آيد
توان معين ساخت كه چه چيزي سبب شده است كه در ايـن نقطـه    رديابي كرد و نه مي

ي را كه الكترون دوبـاره در آن  ا توان نقطه نمي ،همچنين. اي ديگر پديد آيد و نه در نقطه
لحـاظ آمـاري    هـا تنهـا بـه    موقعيـت بعـدي آن  . بيني كرد آيد دقيقاً تعيين يا پيش پديد مي

ملاحظات مكانيك كوانتـوم، نشـان    ،بنابراين. ها محتمل است براساس حالات پيشين آن
اسـت و   محـدود  ها هاي عليّ اگر كاربرد داشته باشند، موارد كاربرد آن دهد كه گزاره مي
 ,Craig, and Quentin ( قابل ارائـه نيسـت  بانگ  مه نتيجه، برهان امكان براي علت در

Theism, Atheism, and…, 1993. 121-3, 182.(  
تـأثيري  هـاي كوانتـوم بـر برهـان كلامـي       دهد كه تمسك به پديده كريك پاسخ مي

حتـي اگـر   . ندزيرا اولاً رخدادهاي كوانتومي كاملاً تهـي از مقـررات علـّي نيسـت     ؛ندارد
كـم برخـي از    بپذيريم كه قوانين عليّ مشتركاً براي تعيين يك رخداد كافي نيست، دست

ولي وقتي كه آغاز جهان را درنظـر  . هاي كوانتومي وجود دارد شرايط ضروري در پديده
 بلكه هيچ چيز وجـود نـدارد   ،ي پيشين وجود نداردجا شرايط عليّ ضرور گيريم، آن مي

)cf. ibid, 146.(  
فرض پذيرش اصل عـدم   بر. پذيري و عليت تفاوتي وجود دارد بيني ثانياً ميان پيش

تـوانيم دقيقـاً رخـدادهاي درون اتمـي خـاص را       درست است كه نمي 1تعين هايزنبرگ
بيني بـه   كه مورد اختلاف است اين است كه آيا اين ناتواني از پيش آنچه. بيني كنيم پيش

فقدان شرايط عليّ كافي مربوط است يا صرفاً نتيجـه ايـن واقعيـت اسـت كـه هرگونـه       
خـود ورود  . دهـد  ها را تغيير مي گيري اين رخدادها، موقعيت آن منظور اندازه ششي بهوك

دهـد   ده است چنان تحت تأثير قرار مـي را كه مشاهده ش آنچهگر به اين قلمرو،  مشاهده
                                                 

1. Heisenberg's principle of uncertainty. 
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از . انـد  بخش پديد آمـده  شود كه رخدادها بدون علت كافي يا تعين كه چنين نمايانده مي
گران به موقعيت آن رخدادها و تغييراتـي كـه پديـد     سويي هم بدون وارد شدن مشاهده

شده، ما صرفاً از در مثال ياد . دهد نداريم رخ مي آنچهآورند، ما راهي براي آگاهي به  مي
هايزنبرگ نه   گاه كه عدم تعين آن. ها ناتوانيم هاي مياني وجود الكترون تشخيص موقعيت

توان  عنوان دانش ما درباره رخداد فهميده شود، مي ها بلكه به عنوان توصيف خود پديد به
تـوانيم انتظـار    اگرچـه نمـي   ،كار برد  اصل عليت را پذيرفت و درمورد تشخيص اولي به

دهـد،   كه برفرض عليت، رخ مـي  آنچهپذيري معين درمورد  بيني دستيابي به هرنوع پيش
  .داشته باشيم

حال بايد پذيرفت كه اثبات اين كه تعين در سـطح كوانتـوم نمـاي واقعـي       عين در
پيامدهاي سـلبي مهمـي دارد كـه زيربنـاي برهـان       ،تر جهان است، براي اصل عليّ كلي

شـناختي بيشـتري    معنـي هسـتي   ،هرچه كه اين تعين. گيرد ميشناختي قياسي قرار  جهان
شناسانه  هرچه كه اين تعين معني معرفت. تر خواهد بود داشته باشد، اصل عليت ضعيف

  .بيشتري داشته باشد تأثير كمتري بر اصل عليّ خواهد گذارد

  امتناع نامتناهي بالفعل
منظور  را به 2و ماتأخري 1توان گفت؟ كريگ دلايل ماتقدم درباره مقدمه دوم چه مي

  :قرار است دليل ماتقدم اوليه وي ازاين. دفاع از مقدمه دوم، ارائه كرده است
  ود يك نامتناهي بالفعل، محال است؛ـ وج5
  خدادها، يك نامتناهي بالفعل است؛آغاز جسماني ر ـ زنجيره بي6
  .باشدجسماني رخدادها، وجود داشته آغاز  ـ پس محال است كه زنجيره بي7

جا كه مقدمه هفتم درصورتي كه مقدمات پنجم و ششم صادق باشـند، نتيجـه    از آن
گويد  كريگ در دفاع از مقدمه پنجم مي. پس برهان ياد شده درست است ،معتبري است

                                                 
1. a priori. 
2. a posteriori. 
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وجـود داشـته باشـد،     ،اگر نامتناهي بالفعل كه نه قابل افزايش است و نـه قابـل كـاهش   
اي را با تعداد نامتناهي از  عنوان نمونه، كتابخانه به. پيامدهاي خردناپذيري خواهيم داشت

. هاي قرمز و نيز سياه آن نيز نامتناهي اسـت  فرض كنيد كه كتاب. ها درنظر بگيريد كتاب
ي آن امعن ـ. عكـس  صورت دربرابر هر كتاب قرمز، يك كتاب سياه قرار دارد و بر دراين

ي خـود، كتـاب قرمـز دارد و    هـا  اين است كه اين كتابخانه بـه تعـداد مجموعـه كتـاب    
ولـي   .هاي قرمز و سياه آن برابر اسـت  هاي آن با كتاب حال تعداد مجموعه كتاب درعين

 توانـد درواقـع وجـود داشـته باشـد      بنابراين، چنـين چيـزي نمـي    .اين خردناپذير است
)Craig, and Quentin, Theism, Atheism, and…, 1993. 85.(  

آغاز رخدادها يك نامتنـاهي بالفعـل    آيا زنجيره بيآيا مقدمه ششم درست است؟ و 
است؟ از نظر كريگ يك نامتناهي بالفعل يك مجموع متعـين يـا واحـد تماميـت يافتـه      

جا كه حوادث گذشته مجموعـه   از آن. گونه نيست كه نامتناهي بالقوه اين  حالي در ،است
اي  ، چنـين زنجيـره  هم جمع شوند و شماره گردنـد  توان با به لحاظ تصوري مي ،آغاز بي

اي كـه بتـوان    گونـه  اگر جهان نقطـه آغـاز نداشـته باشـد بـه     . يك مجموعه متعين است
  . صورت جهان نامتناهي بالقوه است  اين در ،رخدادهايي را بر آن افزوده يا از آن كاست

برد ارسطو رمعنايي متفاوت از كا كريگ توجه دارد كه نامتناهي بالفعل و بالقوه را به
از نظر ارسطو همه عناصر موجود در متناهي بالفعل، همزمان . برد كار مي آكويناس بهو 

هاي  زنجيره ،بنابراين .كه نامتناهي بالقوه، فراتر از زمان است درحالي ،وجود دارند
 نه بالفعل ،حوادث مادي، كه با افزايش پيوسته شكل گرفته نامتناهي بالقوه است

)Aristotle, Physics, III, 6.( زماني است  از نظر كريگ نامتناهي بالفعل مجموعه بي
جا كه رخدادهاي گذشته  از آن«توان چيزي بر آن افزود و نه از آن كاست  كه نه مي

توان آن را شماره كرد،  عنوان بخش متعيني از واقعيت، متناهي و مشخص است و مي به
 Craig, and ( »ها را در يك مجموعه، جمع كرد توان آن لحاظ تصوري مي  به

Quentin, Theism, Atheism, and.., 1993. 25.( موضوع مورد انتقاد  ،بنابراين
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گونه كه كريگ پيشنهاد كرده است، تماميت  بيشتر در برهان كلامي اين است كه آيا آن
وسيله  و آيا نامتناهي شكل يافته به ويژگي نامتناهي بالفعل است) معني متعين بودن به(
  .پيوسته، نامتناهي بالقوه استكيب تر

  تعبير ديگري از برهان كلامي
  جودش نياز به علت دارد؛ـ اگر چيزي گذشته محدود داشته باشد، و 8
  ـ جهان گذشته محدود دارد؛9

  .ـ پس وجود جهان علت دارد10
همراه جهان پديـد آمـده اسـت و بنـابراين، گذشـته       زمان به  ـ جا كه فضا ـ از آن11

  .علت وجود جهان، بايد فراتر از فضا و زمان و بايد متعالي باشدمحدود دارد 
در قالـب  ( اي ـ اگر علت جهان فراتر از فضا و زمان باشـد، هـيچ تبيـين علمـي    12

  .تواند تبيين عليّ خاستگاه جهان باشد نمي) قوانين فيزيك
ـ اگر هيچ تبيين علمي نتواند خاستگاه جهان را تعليل كند، پـس علـت آن بايـد    13

  .)تبيين بايد برحسب نيروي شخصي ارائه شود(شخص باشد 
گفته شده . اشكالي كه بر اين تعبير از برهان وارد شده مربوط به مقدمه هشتم است

خاطر محدود بودن، نياز به علـت   است دليلي وجود ندارد كه پديد آمدن چيزي صرفاً به
جـا كـه تكينـي     از آن. آينـد  ها پديـد مـي  درخدادها تنها از رخدا :گويد گرونبوم مي. دارد

بنـابراين   ،بنگ، رخداد نيست و زمان از برايندهاي آن اسـت  بيگ) مورد منحصر به فرد(
 Grünbaum, Adolf, Some Comments on ( تكينـي معلـول هـيچ علتـي نيسـت     

William Craig's ‘Creation and…’, 1994, 225-236.(  
تر براي رخداد  بايد مفهومي وسيعتوان گفت كه نخست  در پاسخ به اين اشكال مي

ممكن است با حذف شرط پيدايش در فضا و زمـان، ايـن مفهـوم را    . و علت ارائه كنيم
زماني پديد آمد و پس از آن در زمـان ادامـه    -، جهان فضابانگ مهدر . تر سازيم گسترده
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 ,Silk, Joseph, The Big Bang ( جا كه تشخص يافت و تكيني پديد آمد يافت تا آن
تـوان   رخداد پيدايش جهان دانست و هـم مـي   را نيزبانگ  مه توان پس مي ).2001,456

خورنـد و مركـب    رخدادي دانست كه در آن هر دو نقطه از جهـان بـه هـم پيونـد مـي     
توان تحقيق كـرد كـه چـرا چنـين وضـعيتي در       پس مي ).ibid, 63( سازند جديدي مي

  .وجود آمده است گذشته محدود به

  نامتناهيجهان 
 توانيم وجه ماتقدم امكان وجود را ناديده بگيريم جا كه ما نمي اند، از آن برخي گفته

)cf. Ibid(        اين امكان وجود دارد كه جهـان از طريـق نوسـان و بسـا نوسـان نامتنـاهي
در تعـداد نامتنـاهي    ،يك بـار رخ نـداده باشـد   بانگ  مه اي كه گونه به ،تسلسل يافته باشد

جهـان موجـود   . گذشته تكرار شده باشد و در آينده نيز همين امر تكرار شودها در  زمان
 ,Musser ( گـاه منقـبض شـده بـود     آن واندازي مجدد جهاني است كه بسـط يافتـه    راه

George, Four Keys to Cosmology, Scientific American, February, 

2004, 43.(  
اي از  زيرا هيچ مجموعـه  ؛ستا روبروي يها دشواريدرحال نوسان جهان با  فرضيه

هايي از جهان چرخشي كه متلاشي شـده و دوبـاره منفجـر     قوانين فيزيك درباره زنجيره
 ،وجود آمده باشـد  كه جهان يك بار با انفجار به اينچنين، هم. گرديده باشد، تبييني ندارد

ز هـم  توانست بار ديگـر پديـد آمـده باشـد و ا     هيچ مدركي را بر اين كه اين رخداد مي
كـه بـه گفتـه     كه زمان نامتنـاهي باشـد و حـال آن    كند مگر آن فروريخته باشد تأمين نمي

 Craig, and( رسد حتي يك جهان داراي نوسـان نيـز محـدود اسـت     نظر مي اسميت به
Quentin, Theism, Atheism, and…, 1993, 113.(  

چنـان كـه توصـيف شـده اسـت،       دوره انقباض و انبسـاط جهـان،   از اين گذشته، 
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 ،آمـد  اي تـا دوره ديگـر پديـد مـي     در هـر دوره  1نظمـي  زيرا بي ؛تواند متناوب باشد نمي
هـاي نوسـاني ممكـن     هاي جهان يـا جهـان   اي از نوسان اي كه حتي اگر مجموعه گونه به

 ,Davies, Paul, The Mind of God ( اي دراز مدت خواهد بود طور فزاينده باشد، به
كـه آن دوره بـه لحـاظ زمـاني،      توجـه بـه ايـن    اگر جهان آغاز نداشت، بـا  ).1992,52

  .نهايت بود، هيچ اميدي به انقباض وجود نداشت بي
تشـكيل دهنـده جهـان را ويـران      يجهان اجزا جا كه هر فروپاشيِ از آن علاوه،  به

متـوالي بـدان   هـاي   ماند و بنابراين هريك از دوره تشعشع و تابش آن باقي ميسازد،  مي
جا كه مـا   انجاميد و از آن مي 2اين تشعشع تابش به تشعشع تابشگر كامل«شد  افزوده مي

گيـري   اندازه معيني از تابش تشعشع تابشگر كامل را در زمينه و دورنماي تشعشع اندازه
هـا يـا    توانـد دوره  تنهـا مـي   ،بسـته ) نوسـاني (گيريم كـه يـك جهـان     كنيم، نتيجه مي مي

ها از صد بيشتر نخواهد بود و يقيناً  اري محدودي داشته باشد و تعداد آنهاي تكر جهش
آغـاز داشـته باشـد بايـد      هاي بي كه اگر زنجيره تعداد آن نامحدود نخواهد بود و حال آن

گيـريم كـه تكينـي و     ميلي نتيجه مي ما با بي. نهايت باشد ها بي ها يا جهش تعداد آن دوره
گـران   جهان بسته گريزناپذير خواهـد بـود و مشـاهده   شخص بودن جهان آينده در يك 

اي  تواند گردشـي و دوره  توانند از آن عبور كنند و بنابراين جهان احتمالاً نمي فرضي نمي
  ).Silk, Joseph, The Big Bang, 2001, 380, 399( »باشد

كـه    مبنـي بـر ايـن    نـو  ي اه فرض اساسي نظريه نوساني جهان با اكتشافچنين، هم
مشـاهدات  . سرعت درحال انجام است، ناسازگار اسـت   اينك نيز به  جهان همگسترش 

هـا   دهند كه نـور آن  نشان مي ،كه در فاصله بسيار دور قرار دارند 3مربوط به ابرنواختران
كـم  « .يافـت  طور يكنواخت، گسـترش مـي    تر از آن است كه اگر جهان به بسيار ضعيف

اي  تر از آن انـدازه  ها ده تا پانزده درصد بزرگ دهد كه آن نوري نسبي نواختران نشان مي
                                                 

1  . entropy. 
2. Blackbody. 
3. Supernova( صد ميليون برابر خورشيد است  اي كه داراي نور متغيري است و نور آن ستاره ). 
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ميليـارد  يـك  گر آن است كه گسترش جهان پيش از ناين نشا... رود هستند كه انتظار مي
ــه اســت  ــتاب گرفت ــيش، ش ــال پ  Glanz, James, 1998, Cosmic Motion( س
Revealed, Science 282, 2157.( هاي متناوب شـدت   فرض كه اين نوسان اين پيش

نتيجه نوري است كه به هنگام عبور از غبار فضايي، جذب كرده است تبييني قابـل  نور، 
زيرا دورترين نواختري كه تاكنون كشف شده داراي نور بيشـتري   ؛رسد نظر نمي دوام به

 Sincell, Marc, Farthest ( كـه غبـار فضـايي بتوانـد آن را تبيـين كنـد        است از اين
Supernova Yet Bolsters Dark Energy, Science, 2001,292, 27.(   برخـي از

هـا را بـا سـرعتي بـيش از      بلكه كهكشان ،ندنك تنها جاذبه را خنثي مي نيروها در جهان نه
نظـر   يـاب بـه   هاي افـزايش  اين سرعت. دنبر كه هرگز داشته است، به جلو پيش مي آنچه
فشـار منفـي    رسد كه به انرژي تاريك ارتباط دارد كه انرژي اسرارآميزي اسـت و بـا   مي

رسد كه انرژي  نظر مي به. دهد گيري شده است و هفتاد درصد جهان را تشكيل مي اندازه
  .تاريك بر ماده تاريك پيشي دارد

شده، نه منع عقلـي دارد و نـه    گفته شد، افزايش مضاعف زمان شناخته آنچهرغم  به
ب كنيم، نتيجـه  بنابراين، اگر بيشترين زمان قابل تصور را در خودش ضر .اشكال تجربي

  . بانگ، ممكن نخواهد بود اي بدون مه زماني خواهد بود كه دوره

  تبيين شخصي
اي را  كه علت جهان شخصـي اسـت، بايـد نكتـه     درباره مقدمه چهارم، مبني بر اين

تبيـين  . اند شناختي دو نوع تبيين ممكن را ارائه كرده مدافعان برهان هستي. يادآوري كرد
تبيين طبيعي درقالب رخدادهاي پيشين، قوانين عليّ يا شـرايط  . طبيعي و تبيين شخصي

 تبيـين شخصـي در  . پردازند، ارائه شده اسـت  ضروري كه به اثبات موجودات طبيعي مي
 Swinburne, The Existence of( قالب فعل ارادي فاعـل عقلـي ارائـه شـده اسـت     

God, 1979, 20(.  
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 ؛توان تبيين عليّ طبيعي ارائـه كـرد   ديديم كه براي رخدادهاي دروني و ارادي، نمي
زيرا در چنين مواردي رخدادهاي پيشين يا موجودات طبيعي كه قوانين فيزيك درمـورد  

بلكـه حتـي    ،اين شيوه تبيين طبيعي درمـورد تكينـي  . رود، وجود ندارند كار مي  ها به آن
قالـب   در(ي اگر هيچ تبيـين علم ـ . رود كار مي كه ما به تكيني دست يابيم، به  پيش از آن

كـار رود، تبيـين بايـد     نتوان تبيين عليّ درباره اصل و خاستگاه جهان به) قوانين فيزيكي
  . طبيعي باشد يعني درقالب فعل ارادي فاعل عقلي و فراطبيعي باشد

ولـي پـذيرش    ،توان پرسيد كه چگونه يك فاعل فراطبيعي، جهان را پديـد آورد  مي
وقتـي كـه   . گـونگي روش عليـت، بسـتگي دارد   برهان مورد بحث، به تبيـين دربـاره چ  

گوييم دانشجويي دست خـود را بـدين دليـل بلنـد كـرده اسـت تـا چيـزي بپرسـد،            مي
اي  كه بخواهيم مسأله بدون آن ،توانيم بپذيريم كه او علت بلند كردن دست خود است مي

گاه كه  آنگويد،  گونه كه سوينبرن مي همان. را درباره چگونه بلند كردن دست وي بدانيم
فاعل يك رخداد را بيان كرده باشيم، اراده او را به پديد آوردن آن رخداد مطـرح كـرده   

شود، ارائـه كـرده باشـيم، ايـن      باشيم و توانايي اصلي او را كه به ايجاد چنين رخداد مي
گويند ممكـن   چنين خداگرايان ميهم .)ibid, 33( طور كامل تبيين شده است  رخداد به

حال ممكن اسـت آن   ولي با اين .ندانيم كه چرا و چگونه آفرينش رخ داد است ما هرگز
توانيم بگـوييم كـه خـدا ايـن رخـداد       كه مي اعنوان يك تبيين بپذيريم، به اين معن  را به

او آفرينش آن را اراده كرده است و چنـين رخـدادي در حـوزه     .آغازين را آفريده است
  .است، قرار دارد قدرت موجودي كه عالم مطلق و قادر مطلق

نيازي به تمسك به خدا نيست و بـدون  بانگ  مه براي تبيين :گويد پاول ديويس مي
در خود نظام جهـاني وجـود   بانگ  مه به گمان وي، علت. توان آن را تبيين كرد او نيز مي

جهاني كه در . مكاني براي اين تبيين كارساز است  ـ اساساً فضايي فاقد ابعاد زماني. دارد
هـاي متقابـل بسـيار     شـمار و كـنش   بي يهمراه اجزا چنين خلائي با فعاليت كوانتومي به

نتيجـه   ،)Davies, Paul, Superforce, 1984,191 _ 2 ( پيچيـده قـرار داشـته باشـد    
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ب رها شدن از متلاشي شده، سب انفجارهاي بعدي اين خلأ. افزايش بيكران انرژي است
وسيله به گسترش جهان نيرو بخشيد و طرح انفجارهـاي   انرژي در اين خلأ شد و بدين

  .بعدي جهان را ارائه كرد
را ممكن ساخت، بانگ  مه توان پرسيد كه علت اين افزايش انرژي كه در نهايت مي
كـه مجمـوع مقـدار     مبني بر اين(انرژي  يپاسخ ديويس اين است كه قانون بقا .چيست

كه اينـك درمـورد   ) رغم انتقال از شكلي به شكل ديگر ثابت است انرژي در جهان، علي
نشيني جهان در  عقب. رفت كار نمي جهان ما كاربرد دارد، درمورد گسترش اوليه جهان به

ايـن انفجـار بـزرگ،    . نهايـت افـزايش يابـد    خلأ سبب شد تا انرژي از صفر به مقدار بي
كنـد، از   درنتيجه وي ادعـا مـي  . طريق همه مواد پديد آمدندانرژي را آزاد كرد و از اين 

ــ و براسـاس همـه     جا كه نتيجه برهان كلامي، نادرست اسـت، يكـي از مقـدمات آن    آن
  .نادرست است ،تعابير، مقدمه نخست آن
 ؛كه، چگونه فضاي تهي وجود داشـت  اول اين :بسياري دارد هاي لاين ديدگاه اشكا

اده يا انرژي وجود داشته باشد، فضـايي هـم وجـود نخواهـد     زيرا بدون اين كه در آن م
دوم اين كه، اگر خلأ انرژي داشته باشد، پرسش دربـاره سرچشـمه و مبـدأ ايـن     . داشت

كه صرفاً انتقال پرسش درباره مبـدأ جهـان بـه     خلاصه اين. شود خلأ و انرژي مطرح مي
ن خلأ مملو از انـرژي  خلأ كوانتومي بسيار كهن، پاسخي به اين پرسش كه چه چيزي اي

كـه در فيزيـك نيـوتن مطـرح      ـ چنـان  كوانتومي) فضاي(خلأ . را پديد آورد نخواهد بود
ـ چيزي جز دريايي تجزيه و تركيب دوباره اجزايي كه انرژي را براي هستي خـود   است

 ,Craig, and Quentin, Theism ( انـد، نيسـت   وام گرفتـه ) خـلأ (از فضـاي تهـي   
Atheism, and…, 1993, 143.( گرفت كه تمسك بـه فضـاي    توان نتيجه  بنابراين، مي

مـدافعان ايـن برهـان، اثبـات     . عنوان وضعيت نخستين جهان، گمراه كننده اسـت  تهي به
  .تواند دليل كافي براي وجود جهان ارائه كند كنند كه تنها يك تبيين شخصي مي مي

ها با ماهيت تبيـين و زمـان   تن وسيله برهان كلامي مطرح شده است نه مسائلي كه به
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كـه    حـالي  در. گاه امكان تبيين جهان نيـز ارتبـاط دارد   بلكه به ،ضرورت آن ارتباط دارد
زيـرا  ( ؛رخ داده بيهـوده اسـت  بانگ  مه پيش از آنچهپذيرند كه پرسش درباره  همگان مي

ان معلول جه خواه(كه اختلاف نظر در اين مسأله است  .)پيش از آن، زمان وجود ندارد
آيا نخستين موجود طبيعي نياز بـه  ) باشد و خواه نباشد و حتي اگر جهان نامتناهي باشد

 آنچـه علت دارد و اگر نياز به علـت دارد، حقيقـت آن علـت چيسـت و فعاليـت علـّي       
  .خواهد بود

  و نقد وبررسي آن بانگ مهشناختي  جهاندو برايند 
شناختي از آن رو به الهيات مسيحي و مانند آن ارتباط دارد كه براساس  نظريه جهان

ايـن مسـأله   . از عدم آفريـده شـده اسـت    ،ليون سال پيشتر 15آن، جهان چيزي حدود 
برخـي از   .بنـگ را پديـد آورده باشـد    دارد كه آيا اصولاً امكان دارد كه خدا بيگاهميت 

كـه نـامعقول    نـد در پـي آن  برخيولي  .دهند مثبت مي متكلمان و خداگرايان، بدان پاسخ
و نيـز صـدق     2قـوانين طبيعـي   1مسأله ضرورت متافيزيكي. ندنبودن آن را به اثبات برسا

رو، مـورد   ارتبـاط دارد و ازايـن   مـورد بحـث  نوعي با مسأله  نيز به 4قانون عليت 3ماتقدم
  .قرار خواهد گرفت بررسي

در قرن بيستم مـورد توجـه خـداگرايان قـرار     بانگ  مه شناسي جهانكه ديديم،  چنان
بسـياري از خـداگرايان علـم را بـا      6و دارويـن  5خاطر كه از دوره كپرنيك  بدين ،گرفت

ولــي . پنداشــتند دانســتند و دفــاع در برابــر آن را لازم مــي ديــدگاه خــود ناســازگار مــي
شناسـي ايـن    ايـن جهـان   ترين ايـده  مهم. بنگ، اين ديدگاه را تغيير داد شناسي بيگ جهان

                                                 
1. metaphysical necessity. 
2. natural laws. 
3. a priori. 
4. the law of causality. 
5. Copernicus. 
6. Darwin. 
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شود كه دليلي علمي  اين امر سبب مي. سال پيش پديد آمد ليونتراست كه جهان پانزده 
لوازم كلامي اين نظريه چنان روشن . براي خداگرايي ارائه گردد 1بر ديدگاه خلق از عدم

علوم صادق تا حد زيادي خـدا  « :چنين گفت 2آور بود كه پاپ پيوس دوازدهم و شگفت
اي كه گويي خدا در پس درهايي پنهان شده است كـه   گونه به ،ندنك اثبات و كشف ميرا 
 ,the Bulletin of the Atomic Scientists 8,1952(» دنشو وسيله علم گشوده مي به

تنها مورد استقبال عموم قـرار گرفـت بلكـه     نهبانگ  مه اين تفسير كلامي از .)143-146
  .ه خود گرفتتعبير و شكلي فلسفي و پيچيده ب

 f. Swinburne, The Existence of God, 1979 & Space( ريچارد سوينبرن

and Time, 1982(،   ،جـان لسـلي ) cf. Leslie, 'Anthropic Principle, World 
Ensemble, Design,' American Philosophical Quarterly 19, 1982, 141-

151 & 'Modern Cosmology and the (Creation of Life,' in E. McMullin 

((ed.), Evolution and Creation  1985  ويـژه ويليـام لـين كريـگ برهـان       و بـه
هاي علمي استوار  ها و ايده نيرومندي بر اعتقاد به خدا ارائه كردند كه بر تفسير دقيق داده

 cf. The Kalam Cosmological Argument, 1979) & 'God, Creation( است

and Mr. Davies,' British Journal for the Philosophy of Science 37 

(1986), 163-175 & 'Barrow and Tipler on the Anthropic Principle vs. 

Divine Design,' British Journal for the Philosophy of Science 39 

(1988): 389-95 & 'What Place, Then, for a Creator?,' British Journal 

for the Philosophy of Science, 41 (1990): 473-91 & The Caused 

Beginning of the Universe: A Response to Quentin Smith, 

(mimeograph (1989). سـوينبرن اگرچـه در   و  ارتبـاط دارد بانگ  مهاي به  و تا اندازه
                                                 

1. creation ex nihilo. 
2. Pope Pius XII. 
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  .ولي برفرض درست بودن تفسير كلامي مناسبي براي آن دارد ،ترديد داردبانگ  مه درستي
پاسخ  آن اين دليل از نظر متكلمان و فيلسوفان دين چنان اهميت دارد كه بر اساس

دليـل آن نيـز   . اهميت تلقي كردند منكر خدا يا شكاك به اين رويكرد را ضعيف و يا بي
تمام ماده جهان در زمان معيني بانگ  مه گفته آنتوني كني، براساس نظريه به. روشن است

مفسر چنين نظريه حتي اگر منكر خدا باشد بايد عقيـده  . در گذشته دور پديد آمده است
 Anthony Kenny, The Five( داشته باشد، ماده جهان از عـدم آفريـده شـده باشـد    

(Ways, 1969, 66.  زند سي دي براد را برهم مي هاي  يهبسياري از نظر تفسيراين.  
آغازيني داشته  ةتوانم بپذيرم كه جهان مرحل بايد اعتراف كنم كه نمي: گويد ميبراد 

اي، نه ذهني و نه  نه ماده ،پيش از آن، هيچ چيزي وجود نداشته باشدكه اي  مرحله ،باشد
ايـن   واسـطة  من ترديد دارم كه ناتواني من از پـذيرش ايـن امـر، بـه    . هيچ چيز ديگري

كه هـيچ چيـزي در آن    يعني وضعيتي ؛يي عدم را ندارمواقعيت باشد كه من توان شناسا
تـوان آفـرينش را بـدون     نمي كه و اين نباشد تا سبب پيدايش چيزي در مرحله بعد شود

 .Broad, C. D( وجود موجودي كه پيش از عدم اشياء وجود داشته باشد، تصور كـرد 
'Kant's Mathematical Antinomies, 1955, 21-22 (.    چنـين  برخـي از منكـران

و بـدون   نـد شـوق آمد  بـراد گفتـه اسـت بـه     آنچـه هـايي ماننـد    باتوجه به گفته براهيني
  .برخورداري از تاييد لازم به انكار خدا پرداختند

نگ ب د هايل است كه اين برآيند بيگرِها ف ترين آن شناخته شده ،ها ميان فيزيكدان در
كوشـد شـواهد    سـختي مـي    كند و بـه  تندي رد مي به ،را كه دلالت بر وجود خالقي دارد

در جهـاني   1»جوشش پيوسـته «اي تفسير كند كه شاهدي بر  گونه را بهبانگ  مه مربوط به
 ,Fred Hoyle, Astrophysical Journal ( بس گسترده و نامتغير و نامحـدود باشـد  

ميـان فيلسـوفان،    اي از اين رويكرد مخالف و انكـارگرا در  نمونه .)  661 ,1975 ,196
                                                 

1 . evolving ' bubble. 



 77                         زمين شناختي كلامي در مغرب  برهان جهان                     89زمستان پاييز و  

نشـان  عقيده است كـه شـواهد ميكروسـكوپي     وي بر اين .نيوتن اسميت است. اچ. وي
رسـاند كـه    وجود دارد كه ما را به اين اعتقاد ميعليّ  هاي دهد كه اصول و سرچشمه مي

 وسـيله  هاي ديگري وجود داشته است كه سبب پيدايش اين جهان بـه  پيش از اين جهان، تعين
  .)Newton-Smith, The Structure of Time, 1980, 111 ( استشده بانگ  مه

بانگ  مه شناسي مبتني بر به نظر برخي مانند كوينين اسميت، اگر جهاندر عوض، 
را  اي شناختي وي نظريه جهان. صورت خدايي وجود نخواهد داشت دراين ،درست باشد

هاي  حل نامد كه بر راه مي 1آتشين استانداردبانگ  مه دهد، نظريه كه مورد بحث قرار مي
و نيز بر براهين  3درباره نسبيتآينشتاين  براساس معادلات نظريه عمومي 2دمنرِف

 (Quentin Smith, 'The Anthropicاستوار است 4پنروز  ـ كينگوفرديت ها

Principle and Many-Worlds Cosmologies, 'World Ensemble 348-336): 

1985 (63The Australasian Journal o singularity f Philosophy, 'The 86-

73): 1986 (67Ensemble Explanations', Pacific Philosophical Quarterly, 

'A 57-39), 1988 (55Uncaused Beginning of the Universe,' Philosophy 

of Science Natural Explanation of the Existence and Laws of Our 

.(Universe,' Australasian Journal March 68 of Philosophy) 1990 :(43-22)  

بانـگ   مـه براساس ديدگاه اسميت، هاوگينگ و پنروز و معـادلات نظريـه نسـبيت،    
  :گونه ارائه كرد توان اين اين دليل را مي. استا دليلي بر نفي وجود خد

  اولين وضعيت جهان است؛بانگ  مه ـ رخداد1
  .فاقد روح است ـ اولين وضعيت جهان،2

                                                 
1 . standard hot big bang theory. 
2 . Friedmann's solutions. 
3 . equations of Einstein's General Theory of Relativity. 
4 . Hawking-Penrose singularity theorems. 
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بسـياري را در   2شرايط ضد حيات 1،زيرا تكيني ؛مقدمه دوم نتيجه مقدمه اول است
  .4چگالي بسيار و 3اندازه مانند گرماي بي ،خود دارد

درنتيجـه هـيچ ضـمانتي     .حكمفرما نبـوده اسـت  بانگ  مه ـ هيچ قانوني بر رخداد3
  .وجود نداشته است كه جهاني پديد آيد كه به جهان جاندار بيانجامد

گانه ياد شده اين است كه نخستين وضعيت جهان الزامـاً بـه    ـ نتيجه مقدمات سه4
  .انجامد جهان جاندار كنوني نمي

اين نتيجه با اين فرض كه خدا نخستين وضعيت جهان را آفريـده باشـد، سـازگار    
اگر او اولين وضعيت جهان را آفريده بود، مطمئن بود كه يا ايـن وضـعيت   زيرا  ؛تنيس

 5اسـلامي  ـ  مسيحي  ـ    سنت يهودي در. انجامد جاندار است و يا به مراحل جانداري مي
درباره خدا اين امري اساسي است كه اگر خـدا جهـان را آفريـده اسـت، آن را جانـدار      
آفريده است و بنابراين، اگر او نخستين وضعيت جهان را آفريده اسـت، او وضـعيتي را   

كـه   و حـال آن  انجامـد  آفريده است كه يا جاندار است و يا حتماً به مرحله جانداري مي
  .نبوده استگونه  وضعيت آغازين جهان اين

جـان،   اگر كسي گمان برد كه براي خدا اهميتي ندارد كه جهان، جاندار باشد يا بـي 
مفهومي از خـدا را  يا شود كه چنين فردي يا با الهيات كلاسيك آشنا نيست و  معلوم مي

برم كه همـه   گمان مي. نمايد آور مي برد كه در الهيات كلاسيك غريب و شگفت كار مي به
  8كريج، 7آدامز،.ر 6آدامز،. اند، مانند م ت تحليلي آفرينش خدا را پذيرفتهكساني كه در سن

                                                 
1 . Singularity. 
2 . life-hostile. 
3 . infinite temperature. 
4 infinite density. 
5 . Judeo-Christian-Islamic tradition. 
6 . M. Adams. 
7 . R. Adams. 
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 8يــن رايــت،و 7ســوينبرن، 6شــلي زينگــر، 5كــواين، 4پلانتينگــا، 3مــوريس، 2منــزل،  1كــريج،
   9ولتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف،

عنـوان نمونـه، ريچـارد     بـه . انـد  و ديگران، بر جاندار بودن آفرينش او نيـز تأكيـد كـرده   
منظم، آن جهاني است كه خـداي زنـده آن را آفريـده باشـد و       جهان: گويد سوينبرن مي

 ,Swinburne ( آفريند كـه نظـم داشـته باشـد     خدا اگر جهاني بيافريند، قطعاً جهاني مي
The Existence of God, op. cit., p.147(.  

جـاني نخسـتين جهـان بـه موقعيـت       ممكن است گفته شود كه تبديل وضعيت بي
ولي بايد توجه داشـت كـه ايـن     .دخالت خدا انجام شده استوسيله  جانداري و نظم به

زيرا براساس ديدگاه سنتي، ذات خـدا   ؛مسأله با ديدگاه خداگرايانه سنتي سازگار نيست
قـدرت   10وي داراي علـم مطلـق،   چـون  ؛مقتضي آفرينش جهان منظم و جانـدار اسـت  

باشد و نيازمنـد  جان  نظم و بي است و جهاني كه در آغاز بي 12و حكمت مطلق 11مطلق،
گاه خدا باشد، نشانه خدايي كه چنين صفاتي دارد نيسـت و اگـر خـدا     دخالت گاه و بي

دليلي ندارد كه جهان يادشـده از   ،خواهد كه سرانجام منظم و جاندار باشد جهاني را مي
دهنده طـرح نامناسـب يـا نظـم ضـعيف و يـا        شي نشانچنين آفرين. گونه نباشد آغاز اين

                                                 
1 . Craig. 
2 . Menzel. 
3 . Morris. 
4 . Plantinga. 
5 . Quinn. 
6 . Chlesinger. 
7 . Swinburne. 
8 . Wainwright. 
9 . Wolterstorff. 
10 . Omniscient. 
11 . Omnipotent. 
12 . perfectly rational. 
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 cf. Quentin( است كه زيبنـده خـداي عـالم و قـادر و حكـيم نيسـت      هاي ديگر  نقص
Smith A Big Bang Cosmological Argument For God's Nonexistence (1992)(.  

وجود دارد و  هاي كارآمد كه براي آفرينش هم راه ستا  آن جورج شلي زينگر،  بر
راه كارآمد آن است كه جهان از آغاز منظم و جاندار آفريده شود و . هاي ناكارآمد هم راه

گاه با مداخلات بعـدي   جان آفريده شود، آن نظم و بي راه ناكارآمد آن است كه جهان بي
هاي خدا سـازگار اسـت، آفـرينش و جهـان      با ويژگي آنچه. بدان نظم و جان داده شود

 (,cf. George Schlesinger.ت كه نياز به مداخلـه نداشـته باشـد   كارآمدي اسگونه  به

Religion and Scientific Method 1977 ) & (Keith Chrzan, 'The 

Irrelevance of the No Best Possible World Defence,' Philosophia 17) 

.(1987 : (167-161)    

  بنگ ضرورت متافيزيكي جهان بيگ
براسـاس ديـدگاه   به عنوان نمونـه،  . هاي مختلف نقدپذير است از جنبهاين ديدگاه 

است، ضرورت  H2O ي ازقوانين طبيعي مانند اين قانون كه آب تركيب 1گرايي، ضرورت
تواند جهاني بيافريند كـه آن قـوانين    ها، خدا نمي به عقيده آن. ضرورت متافيزيكي دارند

جهان بايـد تسـليم    و بر اين اساس،بنابراين اگر قانوني طبيعي وجود دارد  .را نقض كند
باشـد،   4زپنـرو   ـ   هاي تكيني هاوكينـگ  و نظريه 3آينشتاين  معادله 2هاي فريدمن، محلول
  ـ   هاوكينـگ  -تواند جهاني منطبـق بـا قـوانين طبيعـي فريـدمن      صورت، خدا نمي دراين
ايـن امـر   . بيني آغازين را بيافريند اد غيرقابل پيشكه رخد مگر آن ،بيافريند) FHP(زوپنر

شـده   زيـرا ايـن تنهـا راه ممكـن و تضـمين      ؛وي نيسـت  1دستي يا خام 5كفايتي نشان بي
                                                 

1 . Essentialism. 
2 . Friedmann solutions. 
3 . Einstein's equation. 
4 . Hawking-Penrose singularity theorems begins in a singularity. 
5 . Inefficiency. 
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  .آفرينش جهان زنده و جاندار است
ــوئينتين اســميت در پاســخ  ــن تفســيرك ــه اي ــد مــي ب ــه فرضــيه : گوي برفــرض ك

آيد كه خدا اگر بايـد جهـان زنـده     دست نمي گرايان درست باشد، اين نتيجه به ضرورت
زيرا ايـن واقعيـت كـه قـوانين طبيعـي معينـي        ؛را بيافريندبانگ  مه بايد رخداد ،بيافريند

اگـر   .ناپـذير باشـند   لحاظ متافيزيكي ضروري هستند به اين معني نيسـت كـه تخلـف    به
 (Armstrong, What Is A Lawكار ببريم آرمسترانگ و نه ديدگاه وي را به 2نمادهاي

of Nature?163, 1983 & Alfred J. Freddoso, 'The Necessity of Nature,' 

(in Midwest Studies in Philosophy XI, 1986: (42-215) ،تـوانيم بگـوييم    يم
كه ضرورت متافيزيكي قوانين طبيعي آن صورتي را دارند كه اگـر الـف و ب دو قـانون    

نظـر   بـه . رابطـه حـوزه ضـرورت اسـت    ج  ،دباش ـكلي باشـند و ج رابطـه ميـان آن دو    
توان آن را براسـاس   نظر كوئينتين اسميت مي آرمسترانگ، ج، اصلي پيشيني است ولي به

است كه هر جهان ممكني كه الف در آن وجود  اد نيز به اين معن. تعريف كرد 3همراهي
 گويد در بنابراين د مي .است H2Oب  ،اگر الف آب است. يافته است ه همراه آن است

چيـزي كـه نمونـه     وسيله هر  نيز به H2O ،هر جهاني كه آب در آن وجود داشته باشد
   .ولي د مستلزم اين نيست كه الف يا ب وجود دارند. آب باشد، وجود خواهد داشت

 ااست به ايـن معن ـ  H2O ،اين واقعيت كه آب در هر جهاني كه وجود داشته باشد
چنين اين واقعيت كه جهاني كه با قوانين  هم. ها آب وجود دارد نيست كه در همه جهان

FHP وجود دارد به اين معني نيست كه جهان بانگ  مه سازگار است در رخدادFHP 
هـايي كـه بـا     هاي ديگر نيز ممكن هسـتند، جهـان   زيرا جهان ؛در همه عوالم وجود دارد

توانـد   ها مجموعه قوانيني است كه مي مجموعه قوانين ديگر منطبق هستند كه يكي از آن

                                                                                                                   
1 . Bungling. 
2 . Symbolism. 
3 . co-exemplification. 
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  .وضعيت آغازين جهان را به جانداري برساند
هـا   تواند يكي از اين جهان خواهد جهان جاندار باشد مي اگر خدا وجود دارد و مي

 cf. Quentin Smith: A Big ( آغـازي را بيافرينـد   را بيافريند و يـا جهـان زنـده بـي    
Bang Cosmological Argument For God's Nonexistence (1992)(.  

گرايان و هـم   نظر ضرورت اين اعتراض اسميت ممكن است براين اساس كه هم به
اسـت و   FHPتنها جهاني كه از نظر متافيزيكي ممكن است تنها جهـان   FHPنظريه 

گرايـان، اعتـراض    ضـرورت تواند براساس ديـدگاه   اسميت مي .دجايگزين ندارد رد شو
ذاران ضـرورتگرايي اعتـراف   نگ ـو ديگـر بنيا  2پوتنـام  1كريپكـي، زيرا  ؛خود را تأييد كند

اند كه بايد براي پذيرش ضرورت قوانين طبيعي دلايلي ارائه شود كه ممكن بـودن   كرده
 هر مرد مجري،( 3ها گويي دلايلي مورد نياز است كه مانند همان .ها را نقض و رد كند آن

 5و اصول ماتقـدم تركيبـي  ) ب هستندعزهمه مردان مجرد، ( 4اصول تحليلي ،)مرد است
ولـي دلايـل   . نتوان كـذب آن را پـذيرفت  ) هيچ جسم تماماً سبز، همزمان سرخ نيست(

تـوانيم   خـوبي مـي   گويد، ما به كه پونتام مي چنان. گونه نيست ضرورت قوانين طبيعي اين
نباشـد و ايـن    H2Oاي داشته باشيم كه ما را متقاعد سازد كه آب  تصور كنيم كه تجربه

 ,1975 ,233( ندانسـت  H2Oتوان آب را  صورت، مي دراين. عقيده را نيز معقول سازد
2cf. Hilary Putnam, Philosophical Papers, Vol.(.     البتـه بعـدها كيـث دانـلان 

)1973. Keith Donnellan, 'Substance and Individuals,' APA address,(  
cf.        1981( نظريـه پونتـام را اصـلاح كـرد و ناتـان سـليمان cf. Nathan Salmon, 

Reference and Essence,(   ــك ــاول كاپ ــالاخره پ ــلان و ب ــه دان  Paul 81( نظري

                                                 
1 . Kripke. 
2 . Putnam. 
3 . Tautologies. 
4 . analytic principles. 
5 . synthetic a priori principles. 
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Coppock, Review of Nathan Salmon's Reference and Essence, in The 

Journal of Philosophy  (1984: (270-261)      ديـدگاه سـليمان را اصـلاح كـرد و
  .درجاي خود بايد مورد بررسي قرار گيرد

هاي ديگر، امري ممكـن اسـت، ولـي     اگرچه آفرينش جهان به گونهاز اين گذشته، 
ها را به همان شكل ممكن و در جـاي خـود    اين هم ممكن است كه خدا هر كدام از آن

  .تجربي لينفي آن ارائه كرد و نه دليتوان دليلي عقلي بر  نه مي. آفريده باشد
هاي ممكن همين جهان است كه يكي از تفاسير آن فرضـيه   يكي از جهانعلاوه،  به

اگر اين جهان آفريده نشود، جاي آن خالي است و هـم بـا صـفات خـدا     . بانگ است مه
  .ناسازگار است و هم جاي اين پرسش خواهد بود كه چرا خدا آن را نيافريد

اي علمي است كه به دليل تجربي بـودن آن، تـوان نقـد و     باگ، فرضيه مهنين، همچ
  .ارزيابي اصول و نظريات متافيزيكي را ندارد

پوشي كنيم، باز هم چنين آفرينشـي بـا صـفات     ها كه چشم اگر از همه اينبالاخره، 
  .بلكه گواهي بر عظمت و حكمت خدا خواهد بود ،خدا ناسازگار نيست

  اصل علي
منظور نفـي وجـود     بهبانگ  مه شناسي تمسك به جهان :توان گفت مياين  علاوه بر

منكـر خـدا بايـد    . خدا اشكال ديگري هم دارد و آن ناديده انگاشتن اصل عليـت اسـت  
. فرض كند كه جهان بدون علت پديد آمده است و اين با اصل عليـت ناسـازگار اسـت   

معلول علـت و   ،است مقتضاي اصل عليت اين است كه پديد آمدن هرچه كه پديد آمده
. دي. اين اشكال قابل توجه است و برخي از منكران را همچون سـي . شرط كافي است

هـاي   براد سخت به تكاپو انداخته اسـت و بـه تعبيـر كـوئينتين اسـميت سـبب واكـنش       
 cf. Quentin Smith, A ( متعددي از انكار گرفته تا شرمندگي و سكوت شـده اسـت  

Big Bang Cosmological Argument For God's Nonexistence (1992)(، 
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عنوان تعميم كلي تجربـي   بهعليّ  اگر اصل به گفته وي، .پردازد اگرچه خود به رد آن مي
نشـان داده اسـت كـه بسـياري از      1كه مكانيك كوانتـوم اتخاذ گردد، اين اشكال را دارد 

عنوان امري ماتقدم و تركيبي لحاظ شـود، كـه    اگر به. اند وجود آمده ذرات بدون علت به
دليل آن بداهت شهودي آن است باز هم مكانيك كوانتـوم بـا ارائـه ذرات بسـياري كـه      

بـاز هـم آن را نقـض     اند، لحاظ شهودي كاملاً روشن هستند كه بدون علت پديد آمده به
ترين  خاطر ماتقدم بودنش باشد باز هم مكانيك كوانتوم كه موفق اگر صدق آن به .كند مي

  .نظريه علمي است كه تاكنون گسترش يافته است، با آن برخورد دارد
همانند ديگر اصول اولاً، رو،   اين كه اصل عليت، متافيزيكي است، از با توجه به اين

كه  آنچهطور كلي،  ن قرار گيرد و بهآرض آن قرار ندارد تا مورد ارزيابي عمتافيزيكي در 
متافيزيكي باشد، در حوزه نقد فيزيك قرار ندارد و مـواردي كـه بـا فيزيـك تعـارض و      

ناداني يا ناتواني فاهمـه انسـان يـا مفهـوم ناپـذير بـودن آن        ناسازگاري داشته باشند، به
زيـرا   ؛گـردد  عليت در برخي از موارد بـه سفسـطه بـازمي   ثانياً، انكار . گردد رخداد بازمي

ممكن است در اين صورت، در جاهايي كه اين اصل پذيرفته شده است، به دليل ناداني 
ما از واقع باشد و يا ممكن است چيزي را كه علت نيست به جاي علـت فـرض كـرده    

  . ي استثناءپذير نيستندبه همين دليل است كه اصول عقل. باشيم
است معتقد به خدا با تمسك به يكي از دو ديدگاهي كه مطرح خواهيم كرد ممكن 

 :شـود، بپرهيـزد   كه از سوي مكانيك كوانتـوم بـر اصـل عليـت وارد مـي      يي ها لاز اشكا
وجـود   خودبه ولي كل جهان خودبه ،اند خود پديد آمده ـ بپذيرد كه برخي از اشيا خودبه1

معلول بودن در پي اثبات ركيبي ماتقدم است، ي كه تصورت، اصل علّ دراين. نيامده است
 .بلكـه عبـارت اسـت از امتنـاع پيـدايش چيـزي از عـدم مطلـق        . هـا نيسـت   همه پديده

قوت خود باقي  شود ادعاي اصلي پيرامون پيدايش اشيا به ـ ديدگاه ديگري كه سبب مي2

                                                 
1. quantum mechanics. 
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احتمـالي  شـرط كـافي    بـه را باشد، اين است كـه عليـت را دوبـاره تعريـف كنـيم و آن      
  .برگردانيم

 ويســلي ســليمان آنچــهنظريــه احتمــالي مربــوط بــه عليــت ماننــد ممكــن اســت 
) cf.Wesley, Scientific,(، پاتريك ساپس)cf. Patrick Suppes, 1970(،   ريچـارد

 & David Papineau, 74-75(يـا ديويـد پـاپينو   ) Richard Otte, 1987, 54(اتـو 

Quentin Smith, 'Atheism, Australasian Journal of Philosophy, 48-66 & 

Quentin Smith, 'An Analysis of Holiness, 511-528 & cf.Quentin 

((Smith, The Felt Meanings of the World)   بدان گرايش دارند پذيرفتـه شـود. 
الف تنها درصورتي علـت ب اسـت كـه يـا بـر ب تقـدم       : قرار است  اين اين ديدگاه از

اي احتمال پيوند ضعيف و كمـي بـا ب را    گونه باشد و يا همزمان با آن باشد و بهداشته 
جـا   تر اسـت ولـي شـرح آن در ايـن     تر و پيچيده البته تعاريف سلمان دقيق(داشته باشد 

  .)ضرورت ندارد
تـوان گفـت فضـا     مي. نظر بگيريد آيند در وجود مي اي را كه در فضا به ذرات بالقوه

علـت پيـدايش آن    اوند با تولد يك جفت ذره را دارد و بدين معن ـاحتمال كمي براي پي
 .گـردد  وسيله مكانيك كوانتـوم نقـض نمـي    چنين تصوري از اصل عليت به. ذرات است

وجود آمده اسـت علـت    كه هرچه بهبانگ  مه عوض با تفسير ملحدانه از رخداد ولي در
 &  ,Quentin Smith, 'An Analysis of Holiness( شـود  احتمالي دارد، نقض مـي 

cf.Quentin Smith, The Felt Meanings of the World(  . (528-511)  
هاي قابل توجه ديگري دارد كه  اين مقاله گنجـايش طـرح    اگرچه اين برهان جنبه

آورده و بـه خواسـت خـدا     شناسـي  شبههآن را ندارد و نويسنده آن را در جلد نخست 
  .منتشر خواهد شد
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